
نقش ارتباطات غير كلامى
در قصه گويى 
سها صرافّ 

كارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعى

مقدمه 
بسيارى  و  نوازش  فرياد،  اشك،  لبخند،  نگاه،  با  انسان ها  ما 
رفتارهاى غير كلامى ديگر بخش عمده اى از پيام هاى خود را به 

ديگران منتقـل مى كنيم. شنـاخت اين رفتـارها و استفـاده
صحيح و بجا از آنها مى تواند رفتارهاى ارتباطى ما را بهبود بخشد 
و به ارتباط بهتر و موثرتر ما با ديگران كمك نمايد. آگاهى نسبت 
به اين رفتارها مى تواند براى همه ى انسان ها لازم و مفيد باشد، 
اما بعضى از افراد بيش از ديگران، از شناخت و استفاده صحيح اين 
رفتارها سود مى برند. اين افراد كسانى هستند كه بيش از ديگران 
با افراد جامعه در ارتباطند و گاه حرفه ى اصلى آنها برقرارى ارتباط  
و رساندن پيام به ديگران است. براى مثال اصحاب رسانه ها بويژه 
رسانه هاى ديدارى و شنيدارى، وكلا، اساتيد، آموزگاران، مشاوران 
و بسيارى از افراد ديگر كه فعاليت هاى حرفه اى خود را بر پايه ى 
ارتباط با ديگران برنامه ريزى مى كنند، از جمله ى اين افرادند. در 

بين اين افراد مى توان به قصه گو ها نيز اشاره كرد. 
قصه گويى چه به مفهوم حرفه اى آن و چه هنگامى كه توسط 
مربيان، آموزگاران و يا والدين كودكان انجام مى گيرد، اصولى دارد 
كه شناخت اين اصول مى تواند فرايند انتقال مفهوم و پيام داستان 
به مخاطب را تسهيل نمايد. يك قصه گوى خوب مى تواند با استفاده 
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از اصول و قواعد صحيح قصه گويى چنان لحظات نابى 
طريق  هيچ  از  كه  آورد  پديد  خود  مخاطب  براى  را 
قصه گويى  قواعد  از  يكى  و  نباشد  امكان پذير  ديگر 

شناخت و استفاده از ارتباطات غير كلاميست. 
مختلف  جنبه هاى  معرفى  به  ابتدا  مقاله  اين  در 
ارتباطات غير كلامى مى پردازيم و سپس استفاده از 

آنها را در جريان قصه گويى بررسى مى نماييم. 

تعريف و انواع ارتباطات غير كلامى
ارتباطات غير كلامى به تمام جنبه ها و نشانه هاى 
غير كلامى ارتباط اطلاق مى شود. اين جنبه ها گاه از 
سوى فرستنده ى پيام، به طور خود آگاه و يا ناخودآگاه 
گيرنده خود  گاه  و  مى شود  ارسال  گيرنده  به سمت 
آن شكل مى گيرد،  در  ارتباط  فرايند  از محيطى كه 
پيام هايى را دريافت مى كند. اساساً پيام هاى بسيارى 
(كلمات)  از كدهاى كلامى  استفاده  از  غير  از طرقى 
فرستاده و دريافت مى شود كه بسيارى از فرستندگان 
پيام و مخاطبان از آن آگاهى ندارند. برخى از حوزه هاى 
موارد ذيل  را مى توان در  ارتباطات غير كلامى  كلى 

دسته بندى كرد:
- تماس چشمى (Eye contact)؛ حالت هاى 
مختلف چشم مانند خيره شدن، چشم غرّه، چشمك 
از چيزى  را  نگاه  به هم زدن،  را  زدن، هر دو چشم 
غير كلامى هستند كه  رفتارهاى  و... همگى  گرفتن 
پيام هاى مختلفى را به مخاطب ما ارسال مى كنند. 

(Facial expressions)؛  صورت  حركات   -
حالت هاى مختلفى كه افراد به صورت و چهره خود 
مى گذارند تا از طريق آن پيامى را به ديگرى منتقل 
تشكيل  را  كلامى  غير  ارتباطات  از  بخشى  كنند، 
در هم كشيدن،  ابرو  مانند  حالت هايى  مى دهد. 
ابروها را بالا انداختن، لبخند زدن، دهان را از تعجب 
باز كردن، دندان ها را بر هم فشردن و ... همگى جزو 

رفتارهاى غير كلاميند كه با عنوان حركات صورت از 
آنها ياد مى شود. 

- ايما و اشاره (Gestures)؛ به حركات انگشتان، 
دست ها و همچنين حركات سر و گردن كه از طريق 
و  ايما  مى كند،  منتقل  ديگرى  به  را  پيامى  فرد  آن 
ارتباطات  از  عمده اى  بخش  مى شود.  گفته  اشاره 
غير كلامى را ايما و اشاره ها تشكيل مى دهند. لازم 
در  اشاره  و  ايما  از  استفاده  ميزان  كه  است  ذكر  به 

فرهنگ هاى مختلف متفاوت مى باشد. 
 Posture and) بدن  وضعيت  و  ژست ها   -
افراد،  مختلف  شرايط  در  body orientation)؛ 

به گونه اى  را  خود  ايستادن  يا  نشستن  وضعيت 
انتقال  باعث  ناخواسته  يا  خواسته  كه  نگه مى دارند 
مثال  براى  مى گردد.  مخاطبان  يا  مخاطب  به  پيام 
شخصى كه در حالت نشسته، بدن خود را به جلو خم 
مى كند و به صحبت شخص ديگرى گوش مى دهد، 
در واقع مشتاق بودنش را براى شنيدن صحبت هاى 
مخاطب نشان مى دهد، در حالى كه اگر اين فرد بدن 
بى قيدى و عدم  نوعى  را در صندلى رها كند،  خود 
علاقه به شنيدن صحبت هاى مخاطب را به وى القا 
خواهد كرد. از اين رو توجه به ژست ها و وضعيت بدن 

در ارتباطات غير كلامى اهميت بسزا دارد.  
را  كودكانمان  ما  (Touch)؛  لمس كردن   -
مى دهيم  دست  دوستانمان  با  مى كنيم،  نوازش 
خشن  رفتارهاى  ابراز  براى  دست هايمان  از  گاه  و 
بسيارى  و  اينها  مى بريم.  بهره  كتك زدن  همچون 
رفتارهاى ديگر كه به كمك دست ها انجام مى گيرند، 
پيام هاى غير كلامى را به مخاطب منتقل مى كنند. 
ما كودكمان را نوازش مى كنيم و از اين طريق حس 
عشق و محبت را به او منتقل مى كنيم، با دوستمان 
به گرمى دست مى دهيم و به اين وسيله خشنودى 
خود را از ديدن او ابراز مى داريم و يا گاه به سردى با 

ارتباطات غير كلامى

به تمام جنبه ها و 

نشانه هاى غير كلامى

ارتباط اطلاق مى شود

اين جنبه ها گاه از سوى 

فرستنده ى پيام،

به طور خود آگاه

و يا ناخودآگاه

به سمت گيرنده

ارسال مى شود

و گاه گيرنده خود از 

محيطى كه فرايند ارتباط

در آن شكل مى گيرد، 

پيام هايى را

دريافت مى كند
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يك تازه آشنا دست مى دهيم و بى تفاوت بودن خود 
را نسبت به اين آشنايى با دست هاى خود به طرف 
مقابل منتقل مى نماييم. اينها پيام هاى غير كلامى را 
منتقل مى كنند كه شناخت آنها باعث دريافت بهتر 

معانى مى گردند. 
موقعيت  (Proximity)؛  مكانــى  موقعيت   -
مكانى به معناى فاصله و ميزان دورى و نزديكى فرد 
با مخاطب خود است. براى مثال دو محبوب در هنگام 
صحبت با يكديگر در فاصله بسيار نزديك مى نشينند 
اما اين فاصله در مورد دو دوست بيشتر است. در واقع 
« انسان ها در ارتباط با ديگران فضايى را به عنوان قلمرو 
خود متصوراند كه اگر آنان را از آن محروم كنند، به 
عكس العمل دست مى زنند. اين قلمرو شخصى عبارت 
اندام  كه  نامرئى  مرزبندى شده ى  منطقه ى  از  است 
شخص در آن قرار مى گيرد و ديگران نمى توانند به 
آن دسترسى پيدا كنند.» (1) هر فرد از فضاى شخصى 
خود محافظت مى كند و در ضمن با حفظ اين فضا، 
به طور غير كلامى به مخاطب خود مى فهماند كه تا 

چه اندازه روابط آنها صميمانه است.1 
- ويـژگـى هـاى ظاهــرى (Appearance)؛ 
دسته  دو  به  مى توان  را  ظاهرى  ويژگى هاى 
به  مربوط  كه  ويژگى هايى  الف)  كرد:  تقسيم بندى 
فيزيك بدن است، مانند كوتاهى يا بلندى قد، چاقى 
يا لاغرى، رنگ پوست و... ب) ويژگى هايى كه مربوط 
است.  و...  مو  آرايش  طرز  لباس پوشيدن،  شيوه  به 
اغلب افراد در مورد ويژگى هاى دسته ى اول اختيار 
رنگ  نمى تواند  فرد  مثال  براى  ندارد،  از خود  كامل 

پوست خود را انتخاب نمايد و يا آنكه چاقى و لاغرى 
چيزى نيست كه بتوان به راحتى آن را تغيير داد اما 
در مورد ويژگى هاى دسته ى دوم اغلب فرد آگاهانه 
فرد  به  را  پيامى  تا  انتخاب مى كند  را  موارد خاصى 
مقابل خود القا نمايد. براى مثال شخص پيراهن تيم 
مورد علاقه اش را مى پوشد تا به مخاطبان خود علاقه 

و طرفداريش را از تيم خاصى نشان دهد.2  
زبان  - پيرا زبان (Para-linguistics)؛ «پيرا 
عبارتست از ارتباط صوتى بدون استفاده از كلمات. پيرا 
زبان شامل اصواتى چون زمزمه ها، نفس نفس زدن و 
ويژگى هاى اين اصوات است مثل بلندى، ضرب آهنگ 
و زير و بم و آهنگ. پيرا زبان شامل نحوه تلفظ كلمات، 
مى باشد.  نيز  جملات  پيچيدگى  درجه ى  و  لحن 
علامت  ديگران  به  كه  است  اصوات  خصوصيات  اين 
به عنوان شوخى، تهديد،  را  مى دهند كه سخنان ما 

حقيقت، پرسش و غيره تلقى كنند.» (2)
ارتباطات كلامى محدود به  لازم به ذكر است كه 
موارد فوق نيست، ليكن در كل مى توان آنها را به دو 
دسته تقسيم كرد: ارتباطات غير كلامى كه توسط فرد 
ارتباطات غير كلامى كه از طريق  توليد مى شوند و 

محيط انتقال مى يابند (مثل زمان، نور، دما و...). 

از  معنى  دريافت  و  كلامى  غير  ارتباطات 
سوى مخاطب

« برخى از محققان تخمين زده اند كه بين 65 تا 93 
درصد از معنى در جريان ارتباط از طريق رفتارهايى 
غير كلامى منتقل مى شود.» (3) اگر چه اين دو عدد با 

1. با توجه به فاصله اى كه هر فرد با مخاطب خود نسبت به ميزان آشناييشان در نظر مى گيرد، چهار دسته بندى مطرح مى شود:  1-1.  فاصله صميمانه يا دوستانه 
(مربوط به دوستان بسيار نزديك)، 2-1. فاصله شخصى (مربوط به دوستان)، 3-1. فاصله اجتماعى (مربوط به فاصله افراد در محيط كار، جلسات ادارى و...) 1-4. 

فاصله عمومى (مربوط به فاصله اى كه فرد در مكان هاى عمومى با ديگران دارد مثل ايستگاه مترو و...)
2. گاه عدم آشنايى افراد با نشانه هاى خاص باعث استفاده نادرست آنها از لباس ها، زيورآلات و آرايش هايى مى شود و چه بسا كه  اگر فرد معنايشان را بداند هيچ گاه 

از آنها استفاده نخواهد كرد. 

برخى از محققان تخمين 

زده اند كه بين 65 تا 93 

درصد از معنى در جريان 

ارتباط از طريق رفتارهايى 

غير كلامى منتقل مى شود. 

اگر چه اين دو عدد با 

يكديگر تفاوت مى كنند 

اما آنچه بر مى آيد اين 

است كه ارتباطات غير 

كلامى تأثير بسيارى در 

انتقال معنى دارند
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يكديگر تفاوت مى كنند اما آنچه بر مى آيد اين است كه ارتباطات غير كلامى تأثير بسيارى 
در انتقال معنى دارند و فرستنده يك پيام نبايد تنها به انتقال مفاهيم و كلمات بسنده كند. با 
شناخت ارتباطات كلامى بهتر مى توان فرايند ارتباط را برنامه ريزى كرد و به هدف كه همان 

انتقال كامل معنيست، دست يافت. 
كه  است  اين  دارد،  وجود  كلامى  غير  ارتباطات  شناخت  در  كه  مهمى  بسيار  نكته ى 
ارزش ها،  انديشه ها،  از  انسان ها متأثر  نيز مثل رفتارهاى كلامى  « رفتارهاى غير كلامى 
آداب و رسوم و پيشينه فرهنگى است.» (4) براى مثال ما با پوشيدن لباس مشكى اين پيام 
را انتقال مى دهيم كه در حالت عزادارى به سر مى بريم در حالى كه در فرهنگ هندوها 
با  نيز  غير كلامى  پيام هاى  از  استفاده  ميزان  عزاداريست. همچنين  لباس سفيد علامت 
توجه به فرهنگ هاى مختلف متفاوت مى باشد. براى مثال استفاده از ايما و اشاره در بين 
هندوها بسيار بيشتر از ماست. بنابراين برخورد هر فرد با ارتباطات غير كلامى و تفسيرى 
كه وى از اين پيام ها مى كند با توجه به زمينه فرهنگى كه در آن رشد يافته، متفاوت از 

ديگران است. 
كدگشايى  همچنين  و  فرستادن  در  افراد  تفاوت  باعث  كه  ديگريست  عامل  جنسيت 
ارتباطات غير كلامى مى شود. « تحقيقات نشان داده كه زنان بهتر از مردان قادرند پيام هاى 
غير كلامى را دريافت كنند.» (5) از سوى ديگر ممكن است استفاده از اين پيام ها در دو 
جنس مختلف معانى متفاوتى داشته باشد. « زنان با لمس كردن و تماس بدنى قصد ابراز 
علاقه و صميميت دارند در حالى كه مردها از تماس بدنى براى نشان دادن قدرت و تسلط 

خويش استفاده مى كنند.» (6)
سن نيز عامل ديگريست كه در دريافت و انتقال پيام هاى غير كلامى موثر است. كودكان 
اغلب از اشياء در انتقال پيام هاى غير كلامى استفاده مى برند. براى مثال چيزى را بر جايى 
مى كوبند و يا شيئى را پرتاب مى كنند. در دريافت پيام نيز بيشتر پيام هاى غير كلامى 
را كدگشايى مى كنند كه با تغيير آهنگ صدا همراه است. دريافت پيام از شيوه ى نگاه 
فرستنده ى پيام در مرحله ى بعدى قرار دارد. دريافت معانى ارتباطات غير كلامى كه از 
طريق قرارداد به وجود مى آيد در مرحله ى آخر قرار دارد و متناسب با فرهنگى كه كودك 

در آن رشد مى كند، متفاوت است. 

چگونه از ارتباطات غير كلامى در قصه گويى براى كودكان بهره ببريم 
قصه گويى يك ارتباط كلامى است كه بين قصه گو و شنونده داستان برقرار مى شود. ليكن 
پيش از اين گفتيم كه در هر ارتباط كلامى بخش بزرگى از معنى از طريق ارتباط غيركلامى 
منتقل مى شود. بنابراين در قصه گويى نيز ارتباطات غير كلامى نقش مهمى را ايفا مى كنند و 
يك قصه گوى خوب مى بايست به اين بخش از ارتباط نيز توجه نمايد تا بتواند پيام داستان را 
آن گونه كه بايد و شايد به مخاطب القا نمايد. در اينجا با توجه به مراحلى كه براى قصه گويى 
مى بايست طى شود، پيام هاى غير كلامى مختلفى را كه ممكن است در فرايند قصه گويى 

پيش آيد مطرح مى نماييم.
در فرايند قصه گويى اولين و شايد مهمترين مرحله انتخاب داستان است. در انتخاب 
با  داستان  باشد، 2.  متناسب  با قصه گو  داستان  است. 1.  اهميت  نكته حائز  داستان سه 
شنونده داستان متناسب باشد و 3. داستان با شرايط زمان و محيطى كه قصه گويى در آن 

اتفاق مى افتد، هماهنگ باشد. 
همان گونه كه ذكر شد شكل ظاهرى افراد يكى از انواع پيام هاى غيركلامى است. درواقع 
افراد با ظاهر خود پيام هايى را به مخاطب منتقل مى كنند. شرايط ظاهرى يك قصه گو 

رفتارهاى غير كلامى نيز مثل 

رفتارهاى كلامى انسان ها 

متأثر از انديشه ها،

ارزش ها، آداب و رسوم و 

پيشينه فرهنگى است. براى 

مثال ما با پوشيدن لباس 

مشكى اين پيام را انتقال 

مى دهيم

كه در حالت عزادارى

به سر مى بريم

در حالى كه

در فرهنگ هندوها

لباس سفيد

علامت عزاداريست
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يك محيط كم نور براى 

قصه گويى مى تواند 

القاء كننده ى پيام هايى 

چون احتياط، ترس، 

پيچيدگى و توهم باشند، 

در حالى كه يك محيط 

پرنور مى تواند مفاهيمى 

چون هيجان، هوشيارى، 

نشاط و سطحى بودن را 

انتقال دهد

نيز خواسته يا ناخواسته  پيام هايى را به شنوندگان 
در  قصه گو  يك  بنابراين  مى كند.  منتقل  داستان 
درجه ى اول مى بايست « قصه هايى را انتخاب نمايد 
كه با توجه به شرايط ظاهرى او هماهنگ باشد. يك 
 (7) كند.»  تعريف  را  قصه اى  هر  نمى تواند  قصه گو 
اندازه و جثه ى قصه گو، تن صداى قصه  براى مثال 
گو و حتى جنسيت قصه گو در انتخاب بهترين قصه 

براى گفتن، نقش دارد. 
باشد.  هماهنگ  نيز  شنونده  با  مى بايست  داستان 
چنانكه داستان انتخاب شده با شرايط فرهنگى و يا 
سن شنونده هماهنگى نداشته باشد، وى قادر نخواهد 
بود پيام هاى كلامى و غير كلامى داستان را به خوبى 
قابل  پيام  نمايد و معناى كلى داستان و  رمزگشايى 

انتقال در آن را دريابد. 
محيطى  با  مى بايست  داستان  سوم،  مرحله  در 
باشد.  هماهنگ  مى افتد  اتفاق  درآن  قصه گويى  كه 
محيط، پيام هاى غيركلامى را هم  به قصه گو و هم به 
شنونده داستان منتقل مى كنند. درجه حرارت اتاق 
اثاثيه،  نور، طرز چيدمان  يا محل قصه گويى، ميزان 
شيوه ى نشستن شنوندگان و تعداد آنها، ميزان سكوت 
و آرامش محيط همه و همه منتقل كننده پيام هاى 

غير كلاميند. قصه گو مى بايست شرايط را بسنجد و 
تا آنجا كه مى تواند شرايط را در كنترل خود در آورد. 
براى مثال نشستن شنوندگان بايد به گونه اى باشد كه 
تماس چشمى قصه گو با آنها به آسانى مقدور شود. 
تماس چشمى  امكان  داستان مى توان  نوع  به  بسته 
شنوندگان با يكديگر را نيز مهيا كرد هر چند ممكن 
باعث  يكديگر  با  مخاطبان  چشمى  تماس  كه  است 
تعامل آنها شوند و تحت تاثير واكنش هاى يكديگر به 
از  يا برداشت شخصى  نتوانند يك تجربه و  داستان، 

پيام داستان داشته باشند..
مـى تواند  قصــه گويـى  براى  يك محيط كم نـور 
تــرس،  احتياط،  چــون  پيام هــايى  القاء كننده ى 
محيط  يك  كه  حالى  در  باشند،  توهم  و  پيچيدگى 
هوشيارى،  هيجان،  چون  مفاهيمى  مى تواند  پرنور 
نشاط و سطحى بودن را انتقال دهد. بنابراين قصه گو 
مى بايست با توجه به داستان سعى نمايد اين عوامل 

محيطى را تنظيم نمايد.  
آماده سازى  قصه گويى،  فرايند  در  بعدى  مرحله 
مناسب  داستان  قصه گو  آنكه  از  پس  است.  داستان 
آماده  گفتن  براى  را  آن  مى بايست  كرد  انتخاب  را 
كند. در منابع مختلف تذكر داده شده كه كار قصه گو
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نبايد  هرگز  نيست...  خواندن  رو  از  يا  بر كردن  « از 
قصه اى را براى گفتن به خاطر سپرد، بلكه با توجه 
آن  كلى  طرح  به خاطر سپردن  قصه  ساختمان  به 
كند  حفظ  را  قصه  نبايد  « قصه گو   (8) كافيست.» 
اين  باشد.  داشته  خاطر  در  را  قصه  طرح  بايد  بلكه 
تاكيد  كجا  بگيرد  تصميم  كه  مى نمايد  كمك  امر 
بيشترى داشته باشد، چه زمانى را به مراحل مختلف 
قصه اختصاص دهد و چگونه قصه را به بخش هايى 
در   (9) كند.»  كمك  آن  تداوم  به  كه  كند  تقسيم 
هنگام آماده سازى داستان، قصه گو بايد توجه نمايد 
غير  ارتباطات  نوع  چه  از  مختلف  بخش هاى  در  كه 
كلامى مى تواند استفاده نمايد. در كدام قسمت نياز 
است كه صدا را بالا بياورد و يا آنكه با صداى زير و يا 

بم سخن بگويد. 
در  مى بايست  قصه گو  كه  است  مرحله  همين  در 
از  نيز تصميم بگيرد. لباس بخشى  مورد لباس خود 
ارتباطات غيركلامى است و پيام هايى را به مخاطب 
منتقل مى كند. يك قصه گوى توانمند اجازه نمى دهد 
انتقال پيام را مختل  كه يك لباس نامناسب جريان 
لباسى  بايد توجه كرد كه چه  اين مرحله  نمايد. در 
مناسب چه داستانيست. براى مثال يك لباس سنتى 
و  نيست  غربى  داستان  يك  تعريف كردن  مناسب 
برعكس با يك لباس آخرين مد غرب نمى توان يك 
حكايت قديمى را تعريف كرد و پيام هاى مختل كننده 

به مخاطب نفرستاد. 
مرحله  اين  در  است.  داستان  نقل  سوم  مرحله ى 
يعنى  كرده  آماده  پيشتر  كه  مقدماتى  از  قصه گو 
براى  داستان  آماده كردن  و  مناسب  داستان  انتخاب 
نقل، بهره بردارى مى كند. ليكن آنچه در اين مرحله 
و  اولين  است.  داستان  نقل  شيوه ى  دارد  اهميت 
اصلى  ابزار  مرحله صداست.  اين  در  عامل  مهمترين 
و  صدا  شنونده،  به  داستان  انتقال  براى  قصه گو 

به  مى بايست  ادا مى كند. صدا  كه  است  كلمه هايى 
راحتى به گوش شنوندگان برسد. كلمه هاى انتخاب 
شده براى تاكيد مى بايست با صداى رسا بيان شوند. 
پيرا  غيركلامى  ارتباطات  از  مى توان  مرحله  اين  در 
« كار  كه  گفت  مى توان  واقع  در  بهره برد.  نيز  زبان 
قصه گو تنها آگاه بودن از نيروى اعجاز انگيز كلمه ها 
نيست،  مى دهند،  انجام  كودك  خيال  با  آن چه  و 
كلمه ها  اين  رسيدن  چگونگى  نگران  قصه گو  بلكه 
او مى داند كه صدايش  نيز هست.  به گوش شنونده 
گوش  به  شده  انتخاب  كلمه هاى  مؤثر  رساندن  در 
همواره  خوب  قصه گوى  است.  مهمى  عامل  شنونده 
از دام يكنواختى مى گريزد و از تمامى زير و بم ها و 
طنينى كه صدايش مى تواند به وجود آورد استفاده 
مى كند. اگر نتوان با استفاده ى مؤثر از صدا به طور 
دقيق مفاهيم و حالت ها را آفريد، دست كم مى توان 

اثر آنها را مشخص تر كرد.» (10)  
مرحله  اين  در  كه  ديگرى  كلامى  غير  ارتباط 
است.  چشمى  تماس  مى گيرد،  قرار  استفاده  مورد 
«چشم هاى قصه گو نقطه ى تمركز به شمار مى روند» 
(11) و همان طور كه پيش از اين نيز گفته شد قصه گو 
مى بايست در جايى قرار گيرد كه بتواند با مخاطبان 
خود تماس چشمى برقرار كند. قصه گو مى تواند با نگاه 
خود شنونده را محصور نمايد و يا آنكه پيام هاى مختلفى 
به گونه اى  كه  قصه گوست  نگاه  « اين  كند.  القاء  را 
انتزاعى شنوندگانش را به قصه متصل مى كند و به آنها 
براى آنهاست. قصه گوى  اين قصه فقط  مى گويد كه 
ماهر در طول قصه با گرداندن نگاهش از فردى به فرد 
ديگر، با شنوندگانش روابط مستقيم چشم در چشم 
برقرار مى كند. در مواردى مثل اوج گيرى داستان يا 
نقطه ى اوج، قصه گو چشمان خود را روى يك شنونده 
يا روى يك گروه از شنوندگان متمركز مى كند، درست 
گروه  اين  به  فقط  به خصوص  بخش  اين  اينكه  مثل 

قصه گو نبايد قصه را حفظ 

كند بلكه بايد طرح قصه را 

در خاطر داشته باشد

اين امر كمك مى نمايد كه 

تصميم بگيرد كجا تاكيد 

بيشترى داشته باشد، چه 

زمانى را به مراحل مختلف 

قصه اختصاص دهد

و چگونه قصه را به 

بخش هايى تقسيم كند كه 

به تداوم آن كمك كند
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تعلق دارد. اين شيوه باعث تاكيد بيشتر بر آن قسمت 
مى شود و اثر عاطفى آن را برجسته مى نمايد. با اين 
حال قصه گو تنها گاهى از اين شيوه استفاده مى كند 
چون توجه بيش از اندازه به بخشى از شنوندگان عاملى 

براى بى نظميست.» (12) 
مورد ديگر چهره ى قصه گوست. « قصه گو مى بايد 
چهره اى قابل انعطاف داشته باشد كه همه حالات را 
بتواند در خود نشان دهد. حركات چهره بايد منطبق بر 
حالت داستان باشد و هرگز نبايد به كاريكاتور تبديل 
كند.» (13)  ايجاب  چنين  داستان  آنكه  مگر  شود، 
آشنايى با حالت هاى مختلف چهره و پيامى كه از اين 
حالت ها دريافت مى شود كمك شايانى به قصه گويى 
مختلف  حالت هاى  شناخت  براى  « تلاش  مى كند. 
زمانى كه  نوزدهم شروع شد.  قرن  اواسط  از  صورت 
داروين احساسات را در 6 گروه طبقه بندى كرد كه 
شامل عصبانيت، ترس، غمگينى، نارضايتى، تعجب و 
خوشحالى مى شد. اما اكنون محققان به اين نتيجه 
بسيار  از طريق چهره  احساسات  بيان  كه  رسيده اند 
تقسيم بندى  داروين  كه  است  چيزى  از  گسترده تر 
توسط  كه  تحقيقاتى  پروژه ى  يك  در  است.  كرده 
يك گروه تحقيقاتى از دانشگاه كمبريج شكل گرفت 
مشخص  مختلف  شكل   412 در  چهره  حالت هاى 
شد.» (14) در واقع بيان احساسات از طريق صورت 
و  دقت  به  آن  انواع  شناخت  و  است  گسترده  بسيار 
مطالعه نياز دارد اما مى تواند در برقرارى ارتباط بسيار 

حائز اهميت باشد. 
يكى ديگر از ارتباطات غير كلامى كه كاربرد فراوان 
به  دست  از  « استفاده  دستهاست.  از  استفاده  دارد، 
 (15) مى بخشد.»  اضافى  بعد  يك  گوينده  هنر 
گوينده مى تواند با استفاده از دست ها اندازه، بافت، 
وزن، فاصله و... را به مخاطب القاء نمايد. ليكن آنچه 
برداشت  كه  است  مسأله  اين  به  توجه  دارد  اهميت 

مخاطبان از پيام هاى غيركلامى دست ها با توجه به 
فرهنگ  « در  مثال  براى  است.  مختلف  آنها  فرهنگ 
به   1 عدد  نشان دادن  براى  شصت  انگشت  آلمانى 
معناى  به  ژاپن شصت  در  كه  حالى  در  مى رود  كار 
نشان دادن عدد 1  براى  اندونزى  و در  عدد 5 است 
طرف  از   (16) مى شود.»  استفاده  ميانى  انگشت  از 
ديگر ميزان استفاده از حركات دست در فرهنگ هاى 
استفاده  ايران  در  مثال  براى  است.  متفاوت  مختلف 
از حركات دست كمتر از ديگر بخش هاى خاورميانه 
است. آنجا نبايد در اينجا فراموش شود اين است كه 
در استفاده از حركات دست به هيچ وجه نبايد اغراق 
كرد و بيش از اندازه آنها را به كار گرفت، چرا كه باعث 

ايجاد اختلال در دريافت معنى مى شوند. 
مورد ديگر موقعيت مكانى قصه گوست. همان گونه 
كه پيش تر نيز گفته شد، قصه گو مى بايست در محلى 
قرار بگيرد كه با مخاطبان خود تماس چشمى داشته 
شنوندگان  به  قصه گو  فاصله  نسبت  همچنين  باشد. 
داستان نيز عامل بسيار مهمى است. هر فرد انسانى 
براى خود فضاى خصوصى را طراحى نموده است كه 
باعث  اين فضاى خصوصى مى تواند  به  نزديك شدن 
دلهره، تشويش و حتى عصبانيت فرد شود. اندازه اين 
فضا در مواجهه فرد با افراد گوناگون و در محيط هاى 
است. قصه گو مى بايد  متفاوت  فرهنگ هاى مختلف 
ميزان آشنايى خود با شنوندگان را بسنجد و سپس 
در نظر بگيرد كه چه فاصله ى مكانى مناسب تر است. 
اين فاصله نبايد به گونه اى انتخاب شود كه شنونده 
مخصوص  فضاى  و  حريم  وارد  كسى  كند  احساس 
بسيار  نيز  كودكان  براى  فضا  اين  است.  شده  او  به 
مهم است و با توجه به بستر فرهنگ كه در آن رشد 

كرده اند، متفاوت مى باشد. 
نظر  به  مهم  اينجا  در  آن  ذكر  كه  ديگرى  نكته ى 
مى رسد توجه قصه گو به مسأله ى بازخورد پيام است. 

محققان به اين نتيجه 

رسيده اند كه بيان 

احساسات از طريق 

چهره بسيار گسترده تر 

از چيزى است كه داروين 

تقسيم بندى كرده 

است. در يك پروژه ى 

تحقيقاتى كه توسط 

يك گروه تحقيقاتى از 

دانشگاه كمبريج شكل 

گرفت حالت هاى چهره 

در 412 شكل مختلف 

مشخص شد
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در حين قصه گويى، قصه گو مى تواند از حالات چهره و 
پيام هاى غير كلامى و گاه كلامى كه شنوندگان ارسال 
مى كنند، روند كار را ارزيابى نمايد. توجه به اين پيام ها 
مى تواند به قصه گو كمك كند كه بفهمد آيا جريان 
قصه گويى به خوبى پيش مى رود و اگر چنين نيست 

چه تغييراتى مى تواند اين روند را بهبود بخشد.  
نكته ى آخر اينكه، با توجه به دسته بندى مراحل 
زمينه چينى،  همان  كه  قصه گويى  شش گانه ى 
گره گشايى،  يا  اوج  نقطه ى  اوج گيرى،  بحران، 
نيز  پيام هاى غيركلامى  نتيجه گيرى است،  فرود و 
كنند.  را طى  مراحل  تا حدودى همين  مى بايست 
مرحله ى  در  اندازه  از  بيش  هيجان  مثال  براى 
زمينه چينى و استفاده از حركات اغراق شده در اين 
مرحله مناسب نيست. در واقع در جريان قصه گويى 
غيركلامى  ارتباطات  تمامى  و  ژست ها  حركات، 
كه  آنجا  بروند.  پيش  داستان  روند  با  مى بايست 
داستان اوج مى گيرد پيام هاى غيركلامى قوى ترى 
شدت  از  فرود  مرحله ى  در  و  برده مى شود  به كار 

ارتباطات غيركلامى نيز كاسته مى گردد. 

نتيجه گيرى
در جريان ارتباطات انسانى، ارتباطات غيركلامى 
از  كه  ارتباطات  اين  مى كنند.  ايفا  را  مهمى  نقش 
منتقل  فرد  به  را  متفاوتى  پيام هاى  مختلف،  طرق 
مى نمايند با توجه به سن، جنسيت، فرهنگ و... به 

صور گوناگون فرستاده و رمزگشايى مى شوند. 
قصه گويى يكى از شيوه هاى برقرارى ارتباط است 
و در اين ارتباط نيز رفتارهاى غيركلامى نقش بسيار 
موثر و مهمى را بازى مى نمايند. يك قصه گوى خوب 
و ماهر مى بايست بر اين ارتباطات غير كلامى وقوف 
داشته باشد و بتواند در مراحل مختلف قصه گويى از 
آنها بهره ببرد تا از اين طريق داستان را با بهترين 
چهره،  نمايد.  منتقل  خود  مخاطب  به  اثر گذارى 
دست ها، صدا، شيوه بيان، چشم ها، ظاهر و وضعيت 
منتقل كننده  هر كدام  و...  قصه گو  قرار گرفتن 
پيام هاى غيركلامى به شنونده داستان است و اين 
قصه گوست كه مى بايد كنترل همه ى اين پيام هاى 

غيركلامى را در اختيار داشته باشد.  

در جريان قصه گويى 

حركات، ژست ها و تمامى 

ارتباطات غيركلامى 

مى بايست با روند داستان 

پيش بروند.

آنجا كه داستان اوج 

مى گيرد پيام هاى غيركلامى 

قوى ترى به كار برده مى شود 

و در مرحله ى فرود از شدت 

ارتباطات غيركلامى نيز 

كاسته مى گردد
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